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چکیده
مقالة حاضر، به اهمیت توجه همه جانبه به عوامل طراحی می پردازد. این مقاله ابتدا به معرفی فاصله میان میزان 
از فارغ التحصیلان در  انتظار  با توانمندی های مورد  و سطح توانمندی های شکل گرفته در محیط های دانشگاهی 
فضای حرفه ای می پردازد و در ادامه، یکی از عوامل این نقیصه را در نظر نگرفتن بخش یا بخش هایی از عوامل و 
متغیرها معرفی می کند. مطلب دیگر، تعاملی است که میان ارکان مختلف عوامل طراحی رخ می دهد. ارتباط میان 
موضوع های مختلف طراحی، ویژگی های طراحی و بستر طرح با روش طراحی و در نهایت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
از یکدیگر، ساختار پیچیده ای را می سازد که توجه به آن اجتناب ناپذیر است. مدیریت فرآیند طراحی باعث  آن ها 
می گردد طراحان بتوانند نظام مندتر به فعالیت طراحی بپردازند. در این باره، شاخص ها به عنوان ابزار ارزیابیِ روندِ 
طراحی و معیارها به عنوان مبنای ارزشیابیِ محصولِ طراحی و مقایسة آن با دیگر محصولات، ابزارهایی هستند که 
طراحان و ناظران می توانند از آن ها برای کنترل و مدیریت فرآیند طراحی و کیفیت طرح استفاده کنند. همچنین 
روش های تحلیل فرآیند ارزیابی که به فضای مسئلة معماری به صورت شبکه و ماتریس می نگرند، امکاناتی هستند 
که امروزه تحلیل معیارها و زیرمعیارهای متعدد و پیچیده را میسر می کنند. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی ـ 
تحلیلی است و از نظر کمّی و کیفی بودن، یک تحقیق کیفی محسوب می شود. روش تحقیقِ این پژوهش، روش 
»استدلال منطقی« است که در آن، از راهبردهای طرح تحقیقِ »نظریة برخاسته از داده ها« و نیز راهبرد »مدل سازی 
مفهومی« استفاده شده است. در پایان این مقاله، مدلی مطرح می شود که در آن، رابطه ای بر مبنای فضایِ منطقِ 
فازی میان ارکان مختلفِ تأثیرگذار بر فضای مسئلة معماری مطرح می گردد. این فضا دارای ارکانی شامل اصول، 
دامنه و بسترِ طرح از یک طرف، و ویژگی ها و عوامل طبقه بندی شده بر مبنای »موضوعات« از طرف دیگر است. 
تلاش بر این است تا از این طریق به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چگونه می توان با شناسایی و تحلیل و 
ارزیابی مناسب و جامعِ عواملِ طراحی، فاصله میان قابلیت های فارغ التحصیلان را با آنچه از آن ها در محیط حرفه ای 

انتظار می رود، بهبود بخشید. 
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پرسش های پژوهش
1. شکاف میان توانمندی های فارغ التحصیلانِ محیط های پژوهشی و آنچه از آن ها در محیط حرفه ای انتظار 

می رود، شامل چه موضوعات و متغیرهایی است؟
2. در این باره به طور کلی، چه موضوعات مختلفی در یک فرآیندِ طراحی قابل طرح است و چه عواملی بر 

روی آن ها و اولویتشان تأثیرگذار است؟
3. چگونه می توان بر مبنای این موضوعات، ارزیابی مناسبی را در جهت رسیدن به نتیجة معماری کلنگرتر 

انجام داد؟ 

مقدمه
پژوهش های صورت گرفته که با روش »گروه های کانونی« و با بهره گیری از تکنیک »دلفی« انجام شده، بیانگر 
این مسئله است که جذب و پذیرش نیروهای جویای کار در حوزة معماری بر مبنای قابلیت هایی شکل می گیرد که 
محیط های پژوهشی و دانشگاهی، سهم پایینی را در بارور کردن آن ها و یا تأثیرگذاری بر ایشان دارند2 )لیتکوهی 

و همکاران، 1387(.
مقالة حاضر، شناسایی همه جانبة متغیرهای تأثیرگذار بر محصول و فرآیند طراحی و تعامل میان آن ها را به عنوان 
یکی از راهکارها در جهت بهبود این نقیصه، ارزیابی می کند. از آنجا که همواره بخشی از این عوامل در طول فرآیند 
طراحی و یا حتی پس از اجرا و اشغال پروژه، شناسایی می شود، بهتر است فرآیند و حتی محصول طراحی در حد 
امکان تغییر پذیر3 و سیال باشد و یا حداقل تصمیم گیری دربارة جنبه های قطعی و فنوتایپیک4 آن به مراحل انتهایی 
فرآیند طراحی موکول شود. به عبارتی، این گونه برخورد با فرآیند طراحی، خود می تواند به عنوان یک روش شناسی 
دربر دارندة روش هایی برای هماهنگی هرچه بیشتر محصول طراحی با اقتضائات و عوامل محیطی محسوب شود، به 
طوری که مفاهیم )کانسپت ها( و هویت طرح5 نیز حفظ گردد. در این روش ها، طراح به محصول طراحی به عنوان 
خمیری می نگرد که ضمن حفظ رنگ، بو و پلاستیسیته اش بتواند در برابر شرایط محیطی تغییر شکل دهد.6 حفظ 
محتوا و ماهیت طرح و در عین حال تغییر قالب و کالبد آن بر مبنای اصول، اهداف، ضوابط و عوامل محیطی صورت 
می پذیرد که یا خود تغییر می کنند و یا این تغییر در شناخت دامنة دست اندرکار طرح7 نسبت به آن ها رخ می دهد؛ لذا 
توجه به بازخوردها و برنامه ریزی درون زا و تغییر اصول و اهداف بر مبنای آن ها از اهمّ واجبات محسوب می گردد. در 
غیر این  صورت، پروژة مذکور، هماهنگی خود را با محیط پویای اطراف و شرایط روز از دست خواهد داد. تغییرات در 
اهداف و برنامه های طراحی نه یک اتفاق بلکه یک حقیقت است و طراحان به  جای مقاومت های فرسایشی در مقابل 
آن می بایست روش های تعامل با این تغییرات را شناسایی کنند. این مسئله تا آنجا اهمیت می یابد که معماری به 
عنوان نه فقط یک تخصص بلکه یک فرارشته تعریف می شود. با توجه به تأثیر مکاتب خارجی مانند مکتب »بوزار« 
بر روی دانشگاه های ما و استیلای موضوعات زیبایی شناسی و ستاره پروری آن، معماران کمتر دارای این روحیه اند که 
از رشته های دیگر )از قبیل روان شناسی محیط، جامعه شناسی و رفتارشناسی، اقلیم و پایداری و...( جهت نقد مطلوب 
آثارشان در طول ارزیابی ها و ارزشیابی هایشان استفاده کنند؛ موضوعی که از عوامل شکاف میان محیط های پژوهشی 

و حرفه ای محسوب می شود و از نیازهای مهم در جهت بهبود کیفی طراحی محسوب می گردد.

پارادایم و روش تحقیق
بر مبنای هدف، این تحقیق را می توان یک تحقیق کاربردی مطرح کرد، زیرا در این تحقیق، پس از عنوان پاره ای 
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تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی آن ها، چگونگی استفاده از این طبقه بندی ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با 
هدفِ شناسایی نقصان های نظام آموزشِ معماری در معرفی، شناخت و کاربرد متغیرها و موضوعات معماری مطرح 

شده است. 
بر مبنای چگونگی گردآوری داده ها، این تحقیق، تحقیقی توصیفی تحلیلی محسوب می شود. »تحقیق توصیفی 
شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق 
)سرمد،  باشد«  تصمیم گیری  فرآیند  به  دادن  یاری  یا  موجود  شرایط  بیشتر  شناخت  برای  می تواند صرفاً  توصیفی 

بازرگان و حجازی 1391، 82(.
روش تحقیق در پژوهش حاضر را می توان در یک طبقه بندی روش تحقیق »استدلال منطقی« )گروت و وانگ 
1384( و در طبقه بندی دیگر، روش »تحقیق فلسفی ]تحلیلی[« )سرمد، بازرگان و حجازی 1391، 126( معرفی کرد 
که در آن، از راهبردهای مربوط به روش تحقیقِ همبستگی و طرح تحقیقِ »نظریة برخاسته از داده ها« )بازرگان 

1387، 91( و نیز راهبرد مدل سازی مفهومی8 استفاده شده است.
در پایان، این تحقیق را می توان یک تحقیق کیفی و متأثر از پارادایم پساساختارگرایی9 و رویکرد طبیعت گرایانه10  

)سرمد، بازرگان و حجازی 1391، 77؛ بازرگان 1387، 16( معرفی کرد.

1. پیشینة تحقیق و ضرورت مسئله
در پژوهش های صورت پذیرفته در زمینه های مذکور، پس از شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار بر جذب افراد خواستار 
کار در شرکت ها، به اولویت بندی میان آن ها به کمک پرسش و تحلیل حاصل از توافق نظر گروه دلفی پرداخته شده 

است11 که نمودارهای زیر بیانگر این اولویت ها می باشد.
 

تصویر 1: نمودار پاسخ ها در مورد اهمیت آیتم های مؤثر در انتخاب متقاضیان )لیتکوهی و دیگران 1387، 418(

تصویر 2: درصد نسبی امتیازات داده شده به آیتم های مؤثر در انتخاب متقاضیان )همان، 418(
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سؤال دیگری که در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته، وضعیت فارغ التحصیلان جذب شده در پنج سال اخیر 
است که مقایسه  ای نیز میان آن با فارغ التحصیلان مقدم صورت گرفته است. در مجموع آنچه در اکثر پرسشنامه ها 
مورد تأیید قرار گرفته، عدم توانایی حرفه ای و اجرایی فارغ التحصیلان جدید است که در کنار آن، بر خلاقیت بیش تر 

و طراحی آزاد و هنرمندانة آنان نیز اشاره شده است. نمودار زیر بیانگر این مسئله است.

تصویر 3: منحنی های جمع بندی نظریات پاسخ دهندگان در مقایسة فارغ التحصیلان جدید با گذشته )همان، 421(

همچنین »در مورد سهم هر یک از آیتم های دانشگاه و محیط کار حرفه ای، میانگین درصدهای پاسخ دهندگان در 
مورد وضع موجود، 40درصد برای دانشگاه و 60درصد سهم برای حرفه بوده  است، در حالی که برای شرایط ایده آل 

55درصد نقش برای دانشگاه و 45درصد برای حرفه در نظر گرفته شده است« )لیتکوهی و دیگران 1387، 425(.
نیروهای کار در دو محیط حرفه ای معماری شامل شرکت های مشاور و کارگاه های  از  نیز  در پژوهش دیگری 
پنج سال سابقة کار  با حداقل  نیروهای  از  این بخش،  اجرایی، پرسش سنجی صورت گرفت )جبروتی 1386(. در 
از دو محیط دانشگاهی  پرسش به عمل آمد. سؤال مطرح شده در مورد درصد تأثیرگذاری آموخته های هر کدام 
اول )شاغلان در شرکت های مشاور(  بود. گروه  آنان در فضای کار حرفه ای  نیاز  توانایی های مورد  و حرفه ای در 
33درصد را سهم دانشگاه و 67درصد را سهم محیط حرفه ای معرفی کردند، و گروه دوم )شاغلان در کارگاه های 

اجرایی( 20درصد را سهم دانشگاه و 80درصد را سهم تجربة کسب شده در محیط حرفه ای معرفی کردند. 
البته در تحلیل آمارهای صورت گرفته چند مورد را باید در نظر گرفت:

الف( کمّی نمودن نقش آموزش دانشگاهی در محیط حرفه ای بایستی به شکلی همه جانبه و نیز با در نظر گرفتن 
جنبه های کیفی صورت پذیرد، زیرا گاهی ممکن است برای مثال، نقش 20درصد از قابلیت های مورد نیاز در فضای 

کار حرفه ای، متغیّر لازم و مستقل و 80درصد دیگر متغیّر کافی و وابسته محسوب شود.
ب( بنا بر نظر گروهی از متخصصان، وارد شدن زودهنگام به مسائل واقعی در محیط حرفه ای، خلاقیت دانشجویان 
را که می تواند بسیار غنی و مبتنی بر اصول نظری در محیط دانشگاه پرورش یابد، با مشکل مواجه می کند )ترابی   

1385؛ جبروتی 1386(. 
ج( رسالت محیط های پژوهشی برای عده ای از معماران که قصد ورود به فضای حرفه ای را ندارند، توانمند کردن 
آن ها در نقدهای صحیح و علمی و همه جانبة آثار و تألیفات معماری و ارزیابی و حتی مدیریت جامعة معماران و 

آثارشان است که قاعدتاً اولویت های متفاوتی با فضای حرفه ای را دارا خواهد بود.
دوش  بر  دنیا  از کشورهای  بسیاری  در  حرفه ای  محیط  در  نیاز  مورد  آموزش های  از  بخشی  آموختن  رسالت  د( 
انجمن ها و نظام های قانون گذار مانند نظام مهندسی در ایران است؛ این نظام در کشور ما بخشی از مسئولیت را 

انجام می دهد.
ه( در مجموعه تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که توانایی های تربیت شده در 
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دانشگاه ها برای فارغ التحصیلان معماری ناکافی است. این نقصان هم ناشی از روش های آموزش معماری و هم در 
نظر نگرفتن حوزه ها و موضوعات متعدد و مورد نیاز محیط حرفه ای در فضای آموزشی دانشگاه است )لیتکوهی و 

دیگران 1387(؛ )اسلامی و نقدبیشی 1390(.
در این مقاله به شناسایی این موضوعات و مقولات پرداخته شده تا بتوان با مقایسة آن ها با آنچه در محیط دانشگاه 

ارائه و ارزیابی می گردد، به نقصان های موجود در این زمینه پی برد.

2. طبقه بندی مقولات و عوامل طراحی
همان طور که در پیشینة تحقیق عنوان گردید، میان توانمندی های مورد انتظار محیط حرفه ای و آنچه فارغ التحصیلان 
رشتة معماری دارا هستند، فاصلة جدی وجود دارد که تا حدود زیادی این فاصله به شکلی غیر سیستماتیک و غیر 
اصولی در محیط حرفه ای جبران می گردد. همچنین تحلیلی در این مسئله در مورد مقایسة طرح های تحویل داده 
شده در دانشکده های معماری با آنچه به عنوان معماری در عمل شناخته می شود، گویای این تفاوت های عمده اند. 
حتی اگر طرح های معماری یک دوره از دانشکده های معماری شهرهای ایران با ساختمان های دورة بعد که توسط 
طراحان همان دانشکده ها انجام می پذیرد، مقایسه گردد، این تفاوت دوباره آشکار خواهد شد. در مقالة حاضر، سعی 
بر این است تا یکی از دلایل تفاوت مطرح شده )که همان مورد توجه قرار نگرفتن بخشی از موضوعات و متغیّرهای 
مسائل معماری در فضای واقعی و حرفه ای است( بررسی شود. به نظر می رسد این پدیده را بتوان در سه حوزه مورد 
مطالعه قرار داد: الف( عوامل و متغیرها؛ ب( محصول معماری )و ویژگی های آن(؛ ج( فرآیند رسیدن به این محصول 

بر مبنای عوامل و متغیرها و ویژگی های مورد نظر.
الگوهای به کار رفته در حوزة فرآیند طراحی در محیط پژوهشی گرچه به روشن شدن مسئله و راه حل های آن 
کمک جدی می کند، به نظر کلی تر از آن هستند که بتوانند راهکاری عملی در محیط حرفه ای ارائه دهند. شاید 
یکی از دلایل، تنوع در شرایط و گستردگی فضای مسئله در محیط معماری باشد )سالینگروس 2000(. می توان با 
تجزیه کردن شرایط مسئله به دسته های متعدد، راه حل عملی تری ارائه داد. شکستن مسئله به ریزمسئله ها به منظور 
تجزیه و تحلیل و نقد آن، سنّتی است دیرپا که شاید بتوان آغاز آن را در جنبش مدرن جست و جو کرد. همان گونه 
که برایان لاوسون13، این مسئله را عاملی برای پاسخ گویی به یک چالش از طریق تجزیه و تحلیل مسائل دیگر 

حل شده عنوان می کند.
»اگر استرت نمی توانست اصول حاکم بر بشقابی شکل ساختن چرخ گاری را درک کند، چگونه ممکن بود بتواند 
به چالشِ طراحی چرخ برای وسیلة نقلیه ای با نیروی بخار یا وسیلة جدید بنزین سوزی با لاستیک های بادی پاسخ 

دهد« )لاوسون 1384، 24(.
به  روش شناسان،  میان  در  مختلف  متغیرهای  به  مسئله  تحلیل  و  تجزیه  همان  یا  شکستن  و  طبقه بندی  نوع 
صورت های متفاوتی پیشنهاد شده است؛ برای مثال، »دو نا پی دورک«14 اطلاعات هنگام طراحی را به متغیرهایی 
شامل واقعیت ها، موضوعات و ضروریات عملکردی طبقه بندی می کند و یا طبقه بندی »لاوسون« از محدودیت های 
مورد شناسایی طراحی شامل دامنه، درون و بیرون )بستر(، شکلی، نمادین، عملی و بنیادین است؛ لذا در ابتدا بر مبنای 

این پیشنهادها یک طبقه بندی از متغیرهای مختلف طراحی ارائه می گردد.
 Reymen et( گردد  طبقه بندی  ویژگی ها  و  عوامل  اصلی شامل  دستة  دو  به  متغیر ها  معماری،  در حوزة  اگر 
عنوان  به  بستر طرح  از  اطلاق می شوند که  متغیرهایی  به  ]پیرامونی[  تعریف، عوامل  آنگاه طبق   )10 ,2006 al
واقعیت های موجود قابل شناسایی و تعریف اند و ویژگی ها به متغیرهایی اطلاق می شوند که بر مبنای اصول، اهداف 
و خواسته های دامنة یک پروژه مد نظر می باشند؛ به عبارتی به کمک روش ها در فرآیند طراحی و بر مبنای عوامل 
بستر طرح، اصول و اهداف، شرایط موجود به ویژگی های مورد انتظار تبدیل می شود. بر این اساس، به نموداری که 

توسط ریمن و همکاران بیان شده است، اشاره می گردد.
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تصویر 4: رابطة میان طرح مایه )هویت ذهنی(، ارزش ها، عوامل و ویژگی ها )همان(

نمودار بالا بیانگر این موضوع است که هویت شکل گرفته توسط طراح در فرآیندِ ارزیابی و تحت تأثیر عوامل، 
ویژگی ها و ارزش ها )اصول ارزشی( آنقدر تغییر می کند تا به هویت نهایی متناسب با آن ها تبدیل گردد و تعامل 
بهینه را با بستر و شرایط آن برقرار کند. در این میان، ارزش ها گاه به عنوان عوامل و گاه ویژگی ها بر هویت طرح 
تأثیر می گذارند. طبقه بندی این عوامل و ویژگی هایِ طراحی به کمک »موضوعات«15 امکان پذیر خواهد شد. این 
موضوعات مقوله هایی هستند که عوامل و ویژگی ها بر مبنای آن ها طبقه بندی می شوند16 ؛ لذا می توان موضوعات 
را به الف( زیبایی شناختی؛ ب( کارکردی؛ ج( معنایی؛ د( ساختاری؛ ه( اقتصادی؛ و( موضوعات اجتماعی طبقه بندی 
کرد. از بررسی همة این طبقه بندی ها می توان تحلیل و در نتیجه طبقه بندی ای را ارائه نمود که به عنوان متغیرهای 
تحلیل و شناخت و همچنین به عنوان متغیرهایِ طراحی و ارزیابی مطرح باشد. با توجه به موارد عنوان شده می توان 

سه دسته متغیرها شامل موضوعات، عوامل و ویژگی ها را پیشنهاد کرد.
متغیرهای این سه دسته با یکدیگر مرتبط اند. همان طور که »برایان لاوسون« در مدل معروف خود عنوان می کند، 
این سه دسته نسبت به یکدیگر، رابطة ماتریسی دارند؛ برای مثال، اهداف )ویژگی( کارفرما )دامنة انسانی( در حوزة 
یا ضوابط )ویژگی(  باشد  زیبایی شناسی )موضوع( ممکن است به سمت فرم های کلاسیک گرایش داشته  مسائل 
قانون گذار مثلًا آتش نشانی )دامنه( در مورد فضای حرکتی داخل مجموعه )موضوع کارکردی( ایجاب می کند که 
فضای پله از هال مرکزی و فضای تقسیم با درب آتش بند جدا شود. نمودار زیر با ایده گرفتن از نمودار برایان لاوسون 

پیشنهاد شده  است.

تصویر 5: رابطة ماتریسی میان عوامل و ویژگی ها با موضوعات
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3. شناسایی و بررسی متغیرهای مؤثر بر محصول و فرآیند طراحی
3-1. عوامل پیرامونی )بستر طرح(

بستر طرح می تواند کلیة عوامل پیرامونی مسئله طراحی باشد که پیش فرض ها و واقعیت هایی را پیش روی فرآیند 
طراحی قرار می دهد و مسئلة طراحی می بایست با توجه به آن ها تعریف گردد. از این منظر، بستر طرح به چهار دسته 
تقسیم پذیر است: بستر محیطی؛ بستر انسانی )دامنه دست اندر کار پروژه(؛ بستر اجتماعی )سیاسی(؛ و بستر اقتصادی 

)شرایط و امکانات مالی طرح(. 
بستر محیطی، همة عوامل فیزیکی، کالبدی و کارکردی را شامل می گردد که طرح های معماری را در مقیاس ها و 
زمینه های مختلف تحت تأثیر قرار می دهد. از آن جمله می توان به عواملی چون همجواری ها، کاربری های اطراف، 
اقلیم، مفاهیم و نشانه ها و... اشاره کرد. عوامل انسانی نیز که با عنوان دامنه معرفی می شوند، نقش هایی مانند مؤلفان 
)معمولًا طراحان(، تصمیم گیران )معمولًا کارفرمایان(، کارشناسان، ناظران، قانون گذاران و در نهایت، کاربران و کلیه 
روابط میان فعالیت های مختلف را شامل می شوند که طرح ها را در مقیاس ها و موضوعات مختلف تحت تأثیر قرار 
می دهند. برای دو دستة بعدی نیز، زیرمجموعه هایی شامل مسائل اقتصادی، ارزش های فرهنگی،  برنامة زمان بندی، 

اصول اعتقادی و نظام ارزشی دامنة اطرافِ طرح و ... در نظر گرفته شده  است.17

3-2. ویژگی ها
با توجه به آنچه بیان شد، ویژگی ها جهت روشن  نمودن چارچوب هایی برای استاندارد سازی محصول معماری )در 
حال شکل گیری( تعریف می گردد. این ویژگی ها شامل اصول، اهداف، برنامه ها، ضوابط و شرایط درونی و غایی 
حقوقی،  قوانین  فلسفی،  احکام  )شامل  مفاهیم  از  وسیعی  طیف  »اصول«،  می باشند.  هویت18(  مقیاس،  )کاربری، 
در  شده  گرفته  کار  به  علمی  اصول  و  مفاهیم  فرهنگی،  ارزش های  سیاست گذاری،  تاکتیک های  و  استراتژی ها 
برنامه های راهبردی و کاربردی( را شامل می شود و می تواند گستره ای از اصول نظری19، اصول علمی20، اصول و 
مفاهیم هنری21 و همین طور احکام و ضوابط را شامل شود22 )اسلامی 1390(. حوزه های پژوهشی همواره نقش 
پررنگی در مسیر تعریف اصول ایفا کرده اند؛ همچنین اصول گاهی از ارزش های اجتماعی و وقایع تاریخی و حتی 
استفاده  را می سازند«  ما  نیز  را می سازیم و شهرها  تعریف »ما شهرها  از  پذیرفته اند. همچنان که  تأثیر  جغرافیایی 
می گردد. علاوه بر آن، تعابیری که ما معمولًا از اصول مختلف دریافت می کنیم، ثابت و یکسان نیستند، به خصوص 

امروزه حتی این تنوع، دامنه های وسیع تری نیز یافته  است. 
در حوزة اهداف می توان به اهداف برون سازمانی23 و درون سازمانی24 و ... اشاره کرد که در مسیر هدف غایی25 و 
بر مبنای نیازهای برخاسته از دامنه و بستر طرح تعیین می شوند )اسلامی و نقدبیشی 1390(. اهداف نیز معمولًا از 
چند چیز نشئت می گیرند. آن دسته از اهداف که جنبة غایی و نظری تری دارند، معمولًا از اصول می آیند و آن دسته از 
اهداف که جنبة عملیاتی تر دارند )اهداف درون سازمانی و برون سازمانی و تاکتیک ها و...( بر مبنای نیازها و خواسته ها 
و برنامه های بالادست )که آن ها نیز بر مبنای اصول و نیازها و خواسته ها شکل می گیرند( قابل تعریف اند. از آنجا که 
اهداف خود پایه ای برای تعریف برنامه ها، تعیین روش ها و نیز تعیین معیارهای سنجش فرآورده های معماری هستند، 
تفاوت در آن ها )که از تفاوت در بستر و اصول سرچشمه می گیرد( سلسله وار منجر به تفاوت در مصادیق و طرح های 
معماری نیز خواهد شد. خود موضوع طرح دسته بندی ها و شرایط مربوط به آن را می توان از ویژگی هائی محسوب 

.)heath 1987( نمود که با اهداف طرح در ارتباط می باشند
بعد از تعیین اهداف و بر مبنای آن، مدل های مفهومی )و در پاره ای موارد سبک ها و شیوه های کار( تعریف می گردند 
که بر مبنای آن ها نیز برنامه ریزی صورت می گیرد. برنامه ها و مدیریت بر آن ها از ویژگی هایی محسوب می شوند که 

متأثر از بستر و اهداف طرح می باشند. 
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3-3. موضوعات )مقولات(
با  بی ارتباط  موضوعات  این  است.  شده  دسته بندی  مختلف  شکل های  به  امروز  تا  دور  گذشته های  از  مقولات 
محدودیت های طراحی که طبقه بندی هایی از آن عنوان گردید، نیست )Portillo and Dohr 1994؛ لاوسون 
2001، 150(. نویسندگان نظریه های معماری مانند نوربرگ شولتز26، ان. ال. پراک27 و کولین سنت جان ویلسون28، 
هر کدام به نوبة خود به چهار مقوله اشاره کرده اند که عبارت اند از: ساختمان29، عملکرد30، فرم31 و معنا32 )کاپون 

.)73/2 ،1382
این مجموعه اضافه کرد و شش مقولة حاصل را  را به  یا روح(  )اراده  اراده  بافت )جامعه( و  کاپون33 دو مقولة 
به دو دسته مقولات اولیه شاملِ فرم یا قالب )انفکاک(، عملکرد )علیت(، و معنا )نهاد یا فطرت(، و مقولات ثانویه 
شاملِ ساختمان، بافت، و اراده طبقه بندی نمود و در نهایت، میان آن ها رابطة ماتریسی برقرار کرد. از آنجا که در 
دسته بندی های ارائه شده، اصول و اهداف )که در طبقه بندی کاپن مفهومی مشابه اراده دارد( در دستة »ویژگی ها« و 
بستر، به عنوان دسته ای تحت عنوان عوامل پیرامونی طبقه بندی شده  است، چهار مقولة دیگر شامل عملکرد، فرم، 

معنا و ساخت به همراه موضوعات اجتماعی و اقتصادی به عنوان موضوعات معماری مورد نظر قرار خواهد  گرفت.
مقصود از فرم، کلیة موضوعاتی است که با مفاهیم زیبایی شناسی سر و کار دارد چه در فضای بیرونی و چه در 
فضای داخلی. مقصود از عملکرد، همة موضوعاتی است که جنبة کارکردی داشته و هدفش این است که مجموعه 
بنا به کار  پایداریِ  از ساخت، کلیه مفاهیم و موضوعاتی است که به منظور  معماری کارآیی داشته باشد. مقصود 
می رود و عموماً از تکنولوژی متعارف هر دوره استفاده می کند. و در نهایت، معنا به کلیه مفاهیم نمادین و مفهومی 
گفته می شود که بیانی را در پس ظاهر عناصر و کاکردهای بنا عنوان می دارد؛ مفاهیمی مانند پارادوکس ها، نمادها، 

تاریخ و... .
بر مبنای مطالب و طبقه بندی های عنوان شده می توان جدول زیر را مطرح کرد:

جدول 1: طبقه بندی عوامل طراحی34

4. رابطة میان متغیرهای طراحی
موضوعات عنوان شده هر یک بر یکدیگر تأثیر می گذارند )Bax 2002(؛ برای مثال، در هنگام طراحی مرحلة اول 
طرحی تجاری با مقیاس متوسط اصول نظری، هر یک از اعضای دامنه بر طرح تأثیر می گذارد. این دیدگاه نظری 
حتی باعث می گردد هر کدام از اعضای دامنه از زاویة متفاوتی به بستر محیطی و انسانی طرح بنگرند. خود این بستر 

1 
 

 43بندی عوامل طراحی طبقه :1 لودج

 

   

 ها ویژگی عوامل پیرامونی موضوعات
انسانی )شامل  ةدامن

کاربران،  گیران، مدیران، تصمیم
گذاران و ناظرانشان و  قانون

 (نؤلفام

ل )شامل اصو اصول بستر محیطی
نظری، اصول علمی و اصول 

 ..(هنری و.
)شامل  اهداف

اهداف غایی، اهداف 
سازمانی، اهداف  درون
سازمانی،  برون

 ...(ها و استراتژی

شامل کاربری ساختمان و )شرایط 
ساختمان  تواند نوع ساختمان که می

یا  ساختمان محصول و یا  سمبل و 
 ای و یا  های سامانه ساختمان
های چند منظوره باشد و یا  ساختمان

 ها آنی متفاوت  هرکدام از ها مقیاس

فرآیند )ی اه روش ضوابط ها برنامه
 طراحی(

ها و  اصول، اهداف، برنامه زیباشناختی
 ةدامنة شناسانهای زیبا چارچوب

 انسانی

 های کالبدی محیط زمینه
اخص )مانند عناصر ش

محیطی، تاب بافت و 
 (...پایداری و

های به نتیجه  برنامه یزیباشناختهای  جنبه یزیباشناختاهداف  یزیباشناختاصول 
های  رساندن جنبه

 یشناختزیبا

ضوابط مربوط به موضوعات 
 یزیباشناخت

ی به نتیجه رساندن ها روش
 یزیباشناختهای  جنبه

ها و  اصول، اهداف، برنامه کارکردی
 انسانی ةی دامندضوابط کارکر

های کارکردی محیط  زمینه
ها،  مانند دسترسی

های اطراف و  کاربری
 پایداری و...

های به نتیجه  برنامه رکردیهای کا جنبه اهداف کارکردی اصول کارکردی
های  رساندن جنبه

 کارکردی

ی به نتیجه رساندن ها روش ضوابط کارکردی
 های کارکردی جنبه

ها و  صول، اهداف، برنامها معنایی
های( معنایی  )کانسپت مفاهیم

 انسانی ةدامن

معنایی محیط مانند  ةزمین
 ها، تاریخ و... انهنش

اصول معنایی )مفاهیم و 
 ها( کانسپت

های به نتیجه  برنامه های معنایی جنبه اهداف معنایی
های  رساندن جنبه

 معنایی

ضوابط مربوط به موضوعات 
 معنایی

ی به نتیجه رساندن ها روش
 های معنایی جنبه

ها و  اصول، اهداف، برنامه ریساختا
 انسانی ةضوابط ساختی دامن

های ساختی محیط  نهزمی
مانند اقلیم، تکنولوژی موجود 

عوامل  ،ر، پایداریدر بست
 انسانی و ...

های به نتیجه  برنامه های ساختاری جنبه اهداف ساختاری اصول ساختاری
های  رساندن جنبه

 ساختاری

ضوابط مربوط به موضوعات 
 ساختاری

ی به نتیجه رساندن ها روش
 های ساختاری جنبه

و  ها اصول، اهداف، برنامه اجتماعی
 های( )ارزش ها چارچوب

 انسانی ةمناجتماعی دا

های اجتماعی و  زمینه
نگی محیط مانند آداب و فره

 وهای رفتاریرسوم و الگ

فرهنگی  اصول اجتماعی و
 ها( )ارزش

 اهداف اجتماعی و
 فرهنگی

های به نتیجه  برنامه فرهنگی های اجتماعی و جنبه
های  رساندن جنبه

 فرهنگی اجتماعی و

ضوابط مربوط به موضوعات 
 فرهنگی اجتماعی و

ی به نتیجه رساندن ها روش
 های اجتماعی و جنبه

 فرهنگی
ها و  اصول، اهداف، برنامه اقتصادی

 ةضوابط اقتصادی و مالی دامن
 انسانی

شرایط اقتصادی محیط مانند 
 ،عرضه و تقاضا ،شرایط بازار

 منابع مالی و نقدینگی و...

های به نتیجه  برنامه  های اقتصادی و مالی جنبه اهداف اقتصادی و مالی اصول اقتصادی و مالی
های  رساندن جنبه

 اقتصادی و مالی

ضوابط مربوط به موضوعات 
 اقتصادی و مالی

های به نتیجه رساندن  روش
 های اقتصادی و مالی جنبه
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نیز فارغ از نوع نگاه اجزای دامنه بر طرح تأثیر می گذارد و محدودیت های اقتصادی کارفرما و سیاست  و برنامة وی 
نیز مطرح است. از طرفی، طراح در هنگام طراحی به اصول علمی و مفاهیم هنری در حوزه های زیبایی شناسی فرم، 
کارکرد، معنا و ساخت نیز باید توجه داشته باشد. ضوابط و محدودیت های قانونی نیز وجود دارند. بستر های فرهنگی 

جامعه و سیاست خود طراح نیز بر مبنای همة اینها در انتخاب یک روش شناسی مناسب مطرح است و... .

در معماری کل نگر حجم عظیمی از این روابط در نظر گرفته می شود؛ لذا فضای مسئله مانند نمودار زیر در نظر 
گرفته می شود:

در حالی که در یک معماری جزء نگر مانند آنچه امروزه در کشور ما رخ داده و عامل گسستگی حوزه های مختلف 
)پژوهشی، مشاوران حرفه ای، کارفرمایان خصوصی و دولتی، پیمانکاران و...( بوده، این است که بخش های عمده ای 

از فضای مسئله حذف شده و شرایطی مشابه نمودار زیر ایجاد می گردد: 
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بنا    براین متوجه می شویم که درک عوامل و نیز رابطة میان آن ها به تنهایی، دغدغة طراح را شکل نمی دهد، بلکه 
چگونگی مدیریت فرآیند طراحی به گونه ای که متغیر های مختلف را منعطف نماید، نیز یکی از دغدغه های اصلی 

محسوب می شود.

5.  بررسی فرآیند طراحی بر مبنای متغیرهای طراحی
در مبحث فرآیند طراحی، الگوهای متعددی وجود دارند که در جای خود قابل تحلیل و بررسی اند )محمودی 1377و 
مبنای  بر  آن ها  بازتعریف  و  درک  است،  آن  پژوهش  دنبال  به  مجال  این  در  حاضر  تحقیق  آنچه  لیکن   .)1383
متغیّرهای فرآیند طراحی است. در نظریه های مختلفِ فرآیند طراحی، همواره سه مرحلة تجزیه و تحلیل35، ترکیب36 
و ارزیابی37 مطرح بوده اند. اختلاف، عمدتاً بر سر تقدّم و تأخّر این سه مرحله یا ریز فرآیندهای38 آن ها بوده  است 
)لاوسون 1384، 46( 39؛ )چری 2005(. در تعریف کلی این سه واژه می توان بیان داشت که تحلیل مستلزم کشف 
رابطه ها، جست وجوی نظم و نظام در اطلاعات موجود و دسته بندی کردن اهداف است. تحلیل عبارت است از نظم 
دادن و ساختار بخشیدن به مسئله؛ در مقابل، شاخصة ترکیب، تلاش برای حرکت به جلو و خلق پاسخ برای مسئله 
است. مرحلة ارزیابی متضمن سنجش منتقدانه راه حل های پیشنهادی در برابر اهداف شناسایی شدة مرحلة تحلیل 
است )لاوسون برایان 1384، 42(. مرحلة ارزیابی را می توان شامل دو فعالیت عمده معرفی کرد: یکی ارزیابی40 است 
که با کمک شاخص ها41 جهت کنترل از درون، نظارت از بیرون و حمایت و توسعه و هدایت به سمت هدف خاص، 
در فرآیند تحقق طرح عمل می کند و دیگری ارزشیابی42 و مقایسة دو یا چند طرح است که بر مبنای معیارها و 

ملاک ها43 در حوزه های مختلف انجام می شود و تر یا ترین آن ها را  تعیین می کند )اسلامی 1383(.
این فعالیت )به همراه فعالیت تحلیل( مرحله ای است که در آن، می توان مسائل مربوط به موضوعات و متغیرهای 
طراحی را حفظ و صیانت کرد. در مرحلة ترکیب که معمولًا به عنوان اصلی ترین فعالیت طراحی و خلاقیت محسوب 
از متغیرها مطرح  از یک دسته  از سؤالات )که هر کدام  می شود، عموماً طراح یک یا چند پاسخ را به زنجیره ای 
می شود( ارائه می کند )لاوسون 1384(؛ لذا یک مفهوم کلی )کانسپت( دربردارندة مجموعه ای از متغیرها خواهد بود. 
لیکن فعالیت های ارزیابی و ارزشیابی این طرح می توانند این راه حل را بر مبنای مجموعه کاملی از متغیرها بارها و 
بارها مورد بررسی مجدد قرار دهند. معیارها، شاخص ها و استانداردها، ابزارهایی مهم برای ارزیابی محسوب می شوند. 
همان طور که بیان گردید، میان متغیرها و معیارها و به نوعی شاخص ها، ارتباط وجود دارد. شاخص ها و معیارها خود 
از متغیرهایی شامل اصول، اهداف، بسترِ طرح و دیگر عوامل موضوعِ طراحی استخراج می شوند؛ به عبارتی، طراحان 
بر مبنای شرایط و عوامل مربوط به بستر طرح، اهداف، اصول نظری، علمی و هنری در حوزة معماری، شاخص ها و 

معیارهایی را برای ارزیابی و ارزشیابی طرح تعریف می کنند. 

تصویر 8: رابطه میان عوامل طراحی در مدیریت تجزیه گرا فرآیند طراحی
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همان طور که بیان شد، ارزیابی به کمک شاخص های کمّی و کیفی انجام می شود. شاخص ها ابزار سنجش تغییرات 
یک طرح اند )اسلامی 1383(؛ برای مثال، برای ارزیابی میزان پیشرفت علمی یک پژوهشگر، می توان تعداد مقالات 
علمی ـ پژوهشی وی و میزان ارجاع دیگر مقالات معتبر به مطالب وی، فعالیت پژوهشی نتیجه بخش او، تحصیلاتش 
و کتاب هایی را که نگاشته است، به عنوان شاخص معرفی کرد و جهت بررسی روند صعودی یا نزولی وی در امر 

پژوهش مورد استفاده قرار داد.

به نظر می رسد نقش عمدة متغیرها در مرحلة تجزیه و تحلیل فرآیند طراحی متجلی می شود، اما می توان در ادامه 
نقش آن ها را در مرحلة ارزیابی نیز مورد بررسی قرار داد، زیرا طبق تعریف، »مرحلة ارزیابي متضمن سنجش منتقدانة 
راه حل هاي پیشنهادي در تحقق اهداف ]و دیگر عوامل[ شناسایي شده مرحلة تحلیل است« )لاوسون 1385، 42(. 
نکتة بااهمیت این است که نوع، شخصیت و تعریف شاخص ها بر مبنای زمینة مورد ارزیابی )مقولات و موضوعات(، 
ارزیابی )حمایت، هدایت، کنترل و...(، موضوع )کارکرد ساختمان و مرحله و مقیاس آن( و معیارهای  هدف مورد 
مرتبط با آن ها ممکن است متفاوت باشد؛ برای مثال، شاخص مربوط به میزان پاسخ گویی یک مجموعة تجاری 
در مقولة اقتصاد، و در مرحلة اولِ طراحی، درصد فضای مفید و قابل فروش تجاری به فضای غیر قابل فروش آن 
می تواند در نظر گرفته شود. اما با توجه به اصول علمی معماری )جهت کنترل( به یک سری قوانین دیگر از قبیل 
استاندارد ها، قوانین و مقررات ساختمانی باید پاسخ داد که می تواند موجب کاهش سرانة قابل فروش فضای تجاری 
گردد؛ لذا در اینجا باید این مطلب نیز در تعریف شاخص اقتصادی این مجموعه لحاظ شود. از طرفی، بی توجهی 
به مفاهیم معماری و ارزش های زیبایی شناسی ممکن است موجب پایین آمدن قیمت واحدهای تجاری و یا حتی 
شکست مجموعه از نظر فروش و استقبال خریداران گردد و علی رغم سرانة بالای فضای قابل فروش تجاری، توجیه 

تصویر 9: رابطه ارزیابی و ارزشیابی

تصویر 10: رابطه میان شاخص های ارزیابی و معیارهای ارزشیابی و فرآیند طراحی )منبع: اسلامی، 1383(
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اقتصادی خود را از دست بدهد. از طرفی ـ بالعکس ـ توجه به آن موجب بالا رفتن قیمت واحدها و جبران هزینه 
صورت گرفته باشد؛ لذا در نظر گرفتن این مورد و ضریب قابل ملاحظه برای آن نیز در تعریف شاخص های اقتصادی 
لازم است. حتی ممکن است با رعایت همة این اصول، طرحی به دلیل بی توجهی به معیار فرهنگ مردم و نیز میزان 
عرضه و تقاضای واحدهای تجاری در یک منطقة خاص، از نظر اقتصادی با شکست مواجه شود. همة اینها بیانگر 
ماهیت پیچیدة متغیرها و معیارها در تعریف شاخص های ارزیابی طرح معماری اند. این عوامل می تواند به عنوان معیار 

در ارزشیابی میان چند امکان )آلترناتیو( در مراحل مختلف طراحی و اجرا نیز تعریف گردد. 
با توجه به آنچه بیان شد، نمودار فرآیند طراحی بر مبنای متغیرهای مسئله طراحی مطابق زیر قابل ارائه است:

6. دامنة دست اندر کار پروژه 
یک  متفاوت،  دیدگاه های  و  اولویت ها  معیارها،  با  است  ممکن  که  پروژه هستند  دست اندر کار  دامنة  دیگر،  مسئلة 
موضوع )در اینجا یک پروژه( را مورد ارزیابی قرار دهند؛ و این مطلبی است که در ارزیابی ها بایستی مورد نظر قرار 
گیرد؛ به  عبارتی، چه طراحی به صورت فردی و چه به صورت مشارکتی انجام گیرد، لازم است به شکلی تحقیقاتی 
و نسبتاً دقیق عوامل و متغیرهای طراحی بر مبنای ارکان مختلف دامنة طراحی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد 

)اسلامی 1387(.
در متون مختلف طبقه بندی های متعددی در این زمینه صورت گرفته است. از آن میان می توان به نقش های عمده 
و متعددی از قبیل نقش کارفرمایان و دیگر تصمیم گیران، طراحان و دیگر مؤلفان، قانون گذاران و ناظرانشان، کاربران 
طرح و مدیران و سازندگان اشاره کرد. یکی از مدل هایی که برای بررسی چگونگی ارتباط میان اعضای دامنه با 
یکدیگر و نیز محصول طراحی تا حدود زیادی با مسئلة اصلی این تحقیق )چالش مربوط به  نوع و کیفیت محصول 

در دو محیط دانشگاه و حرفه ای( نیز در ارتباط است، در ادامه مورد تأکید مجدد قرار خواهد گرفت. 

تصویر 11: نمودار مراحل فرآیند طراحی بر مبنای عوامل و متغیرهای طراحی )منبع: نگارندگان بر گرفته از اسلامی،1383(

تصویر 12: رابطه میان نقش های دامنه معماری و ساختمان )منبع: اسلامی،1383(
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در این نمودار، سه رکن اصلی دامنة پروژه یعنی هنرمند و طراح به عنوان تولیدکنندة اثر، دستگاه حامی به عنوان 
قانون گذار و حمایت کننده و کارفرما که می تواند خصوصی و یا دولتی باشد و در نهایت مردم به عنوان مصرف کننده 
در رابطه ای تعاملی، محصول مورد نظر را به کمک تحلیل و ارزیابی تحت تأثیر قرار می دهند. این رابطة تعاملی به 
صورتی همه جانبه مدّ نظر است، چنان که روابط یک سویه و جزئی می تواند منجر به مشکلاتی در محصول و یا بستر 
آن گردد)Islami 1998(؛ برای مثال، اگر رابطة طراح با مردم و دستگاه حامی قطع گردد و رابطه فقط میان دستگاه 
حامی، مردم، و محصول صورت پذیرد، کیفیت آن محصول به شکلی مشخص و گاه نهفته دچار نقص می گردد. و 
یا برای مثالی دیگر، می توان دستگاه حامی را از این تعامل حذف نمود؛ در این صورت، طرح ها همیشه در حد طرح 

باقی خواهد ماند و به احتمال زیاد به مرحلة اجرا نخواهند رسید.

نتیجه گیری 
این پژوهش در تلاش است تا در جهت مهیا کردن فضای بحث برای طرح سؤالاتش که بیشتر در حوزة مدیریت 
فرآیند طراحی است، به روشن نمودن فضای این موضوع بپردازد. در این باره، مدیریت فرآیند طراحی را مجموعه 
فعالیت هایی می دانیم که ضمن توجه به اصول، اهداف و بستر طرح در حوزة معماری و نیز مسئله مورد نظر بتواند 
با انتخاب مسیر و روش مناسب طراحی و نیز با کمک حمایت و هدایت و کنترل مناسب محصول معماری )در حال 
شکل گیری(، امکان رسیدن به یک معماری کل نگر را تسهیل کند. همان طور که بیان شد، به نظر می رسد مدیریت 
فرآیند طراحی به جز روش شناسی و برنامه ریزی فرآیند طراحی، ابزار هایی را با عنوان ارزیابی44 و ارزشیابی45 در 
جهت حمایت، هدایت، کنترل و نیز انتخاب مناسب محصول معماری از میان چندین امکان در اختیار دارد تا به 
کمک مدیریت و طبقه بندی مسئولیت و رابطة میان اعضای دامنة طراحی، فرآیند را به شکل مطلوبی به اجرا برساند.

در این میان، ارزیابی ها و ارزشیابی ها می بایست در طول فرآیند تعریف، طراحی، و اجرا از زاویة تمامی ارکان مختلف 
بایستی یا فرآیند  پروژه شامل طراح، دستگاه حامی و مردم به عنوان مصرف کننده صورت پذیرد. به این منظور، 
تصمیم گیری به صورت مشارکتی صورت پذیرد و یا این مشارکت با وجود شناخت دقیق در حد بضاعت ها به شکلی 
رفت و برگشتی میان ارکان پروژه و در هنگام ارزیابی ها انجام شود. یکی از مسائل بر سر راه مدیریت فرآیند شکاف 
میان رابطة مردم و معماران است که روز به روز عمیق تر می شود. در گذشته مردم با معماران تعامل داشته و معمار 
در بطن جامعه، رابطه ای معنوی و اخلاقی را با مردم برقرار می کرد، اما امروزه این رابطه به یک رابطة حقوقی و 
در بسیاری از موارد غیر مستقیم با واسطه گری دستگاه حامی صورت می پذیرد )اگر مانند روش اجرای مسکن مهر 
این رابطه توسط دستگاه حامی به طور کلی قطع نشود(. در گذشته، سامانة استاد شاگردی آموزش معماری را در بر  
می گرفت و محصول معماری با فرهنگ جامعه، رابطه ای ناگسستنی داشت، اما امروزه این رابطه از بالا به پایین و 
بر مبنای ضوابط که بسیاری از آن ها بی ارتباط با فرهنگ و اصول اعتقادی جامعه وضع می شوند، صورت می پذیرد. 
امروزه مردم به فرآیند طراحی و شیوة تولید اثر معماری کار چندانی ندارند، بلکه خود محصول را طلب می کنند؛ 
در مقابل، معماران در دانشگاه بیش تر به یادگیری فرآیند طراحی می پردازند. هدف دانشگاه ها بیشتر تربیت معمار 
خوب است تا معمار تولیدکنندة معماری خوب. در طرح های بزرگ و عمومی نیز رابطة مردم و معماری از بالا به 
پایین یعنی به کمک ضوابط و بر مبنای تحلیل های آماری کنترل می شود. زمانی معضل شکاف میان محیط های 
پژوهشی و حرفه ای حل خواهد شد که رابطة نمودار تصویر 12 از رابطه ای خطی و یک طرفه به رابطه ای سطحی 

و تعاملی تبدیل شود. 
با  ارزیابی و ارزشیابی جهت بررسی میزان هماهنگی طرح  به علاوه همان طور که در بدنة مقاله عنوان گردید، 
متغیرها و ارکان مختلف آن، مسئولیتی است که متوجه همة اعضای دامنة مربوط به ساختمان است. هر کدام از 
اعضای این دامنه بر مبنای نقش خود از زاویه ای به متغیرها و عوامل طراحی نگریسته و معیارهای خود را برای 

ارزیابی طرح مورد نظر اعمال می کند. 
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بر مبنای مدل های مطرح شده در مقاله می توانیم مدل زیر را از مدیریت فرآیند طراحی در نظر بگیریم که اولًا 
کل نگر است و متغیرهای مختلف را در نظر می گیرد و ثانیاً بیانگر رابطه ای تعاملی است.

در این نمودار سه لایة بستر، اصول و دامنه بر مبنای یک رابطة تعاملی بر هم منطبق شده اند تا محصول 
طراحی بر مبنای ویژگی های مورد انتظار اعضای دامنة طراحی از یک طرف و عوامل و محدودیت های مختلف بستر 
طراحی از طرف دیگر، مورد ارزیابی و ارزشیابی مکرر قرار گیرد. به این ترتیب در نمودار فوق ترکیبی )سنتزی( از 
مجموعه عوامل مطرح شده که به کمک جدول شمارة 1 می تواند معماران را در توجه نمودن کامل تر به جنبه های 

مختلف معماری یاری کند. 
رابطة میان اعضای این دامنه و معیارهایشان باید رابطه ای تعاملی باشد. به عبارتی، معیارها می بایست به کمک 

مشارکت اعضای دامنه به شکلی هماهنگ بر یک پروژه اعمال شوند.   
در پایان می توان توصیه ها و نکاتی چند را برای بهبود محصول مدیریت فرآیند طراحی مطرح کرد: 

• لازم نیست کلیه اطلاعات مربوط به بستر طرح قبل از شروع طراحی تکمیل شود. به کمک فعالیت ارزیابی 
می توان بسیاری از متغیّر ها و اولویتشان را در مراحل مختلفِ طراحی مورد بررسی و یا بازبینی قرار داد. 

• در کشور ما با توجه به اینکه بافت جامعه و به خصوص نظام اداری کشور خاص ارزش های اعتقادی و اخلاقی 
است. گاهی توجه به اصول ارزشی در طرح ها نسبت به توجه به نیازها چه در اقشار جامعه و چه در میان مسئولان 
اولویت دارد. بهتر است استادان و دانشجویان روش های متنوعی را در حوزة فرآیند طراحی بیاموزند تا به کمک 
آن ها بتوان تعادلی مطلوب میان عوامل مختلف از جمله ارزش ها و نیازها را به شکلی مناسب و تعاملی تأمین کند.

• در یک برنامة اجرایی بهتر است اصول، اهداف و ضوابط در اولین جلسة قرارداد تعیین شود و به امضای طرفین 
تفاهم، توافق و قرارداد برسد. با توجه به اینکه تعبیرها نیز ممکن است تغییر کند، پیشنهاد می شود شخصی امین 
انتخاب گردد تا در اختلاف نظر میان طراح و کارفرما )نه اظهار نظر بلکه( انتخاب نظر نماید؛ به عبارتی، در مشارکت 
بسیار ضروری محسوب  امری  مرحله،  هر  در  تصمیمات  ثبت  و  مستند سازی  داده شده  توضیح  فرآیند  در  موجود 

می شود.
پایداری،  امنیت، راحتی،  انسان سرچشمه می گیرد )مانند  نیازهای غایی  از اصول و  اهداف غایی که مستقیماً   •

آسایش و...( نباید تحت الشعاع اهداف استراتژیکی مانند اهداف اقتصادی واقع شود.
• گاهی پافشاری ها بر روی عقاید از سلایق و تفسیرهای شخصی ریشه می گیرد نه اصول و مفاهیم اثبات شده 
)چه در میان طراحان و چه در میان کارفرمایان(. بهتر است در این زمینه، دست اندرکاران مرتباً خود را نیز مورد 

ارزیابی قرار دهند.
• آموزشگاه ها و محیط های پژوهشی معماری باید به غیر از تعریف اصول و روش های فرآیند طراحی به بازتولید 

شاخص های ارزیابی و معیارهای ارزشیابی معماری نیز بپردازند.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 3 ـ بهار و تابستان 92

81

• در ارزشیابی های دانشگاهی و مسابقات طراحی باید معیارهای ارزشیابی، شاخص های ارزیابی و نیز هویت داوران 
به شکلی روشن و قبل از برگزاری مسابقات معرفی گردند.

• گاهی اولویت توجه به اصول و عوامل نادرست در نظر گرفته می شود که در نتیجة ارزیابی و ارزشیابی تأثیر 
نامطلوب می گذارد. به کمک بازخوردها و اصلاح اصول و اولویت ها می توان تا حدودی این نقیصه را برطرف کرد.

• در صورت درک درست معیارها و شاخص ها باز هم نیاز به نظارت مستمر و حضوری خواهد بود.
• امروزه تفاوت در اصول )با توجه به تنوع و آزادی در عقیده( میان مخاطبان کثرت یافته و این خود بر روی 
ملاک انتخاب و معیار و نیز شاخص ها )که از عوامل اصلی تأثیرگذار بر آن ها اصول است( تأثیر می گذارد. این مسئله، 
ارزیابی و ارزشیابی طرح ها را با مشکل مواجه می کند که نیازمند بررسی گسترده در مورد همة ارکان پروژه در این 

زمینه است.
• ارزیابی های بعد از اجرا و در هنگام بهره برداری )POE( امری لازم و ضروری تلقی می شود. مرحله ای از ارزیابی 

که در عمل تا حد زیادی در جامعة معماری ما مهجور است؛
• پویایی ارزیابی و ارزشیابی )به این معنا که شاخص ها و معیارها به طور مرتب بر مبنای بازخوردها و مسائل زمینه 

و محیط اصلاح شود( اهمیت زیادی دارد؛
• با توجه به اینکه فرهنگ و ارزش های جامعه بر اساس مناسبات و وقایع سیاسی و اجتماعی مرتب تغییر می کند، 

شاخص های مرتبط با آن ها نیز به طور مداوم بایستی بازنگری شود.
• با جلوگیری از افراط و تفریط در ارزیابی و نیز پویایی اصول و اهداف، شاخص ها، ضوابط و معیارها می توان احکام 
افراطی و سختگیرانة متمرکز دولتی و نیز آنارشیسم تفریطی، اطلاعاتی در فرآیند طراحی ساختمان های امروزی را 

تعدیل کرد.
• فرآیند طراحی که مبتنی بر ارزیابی است و به محصول طراحی به دید ماهیتی تغییرپذیر )بر مبنای شرایط مورد 
شناسایی و در طول فرآیند طراحی( می نگرد، خود می تواند به عنوان یک روش شناسی46 که روش های مربوط به آن 
بعضاً با نام هایی چون »روش تطوری47«  معرفی شده است48، مطرح باشد. پیشنهاد می شود این روش شناسی در 
محیط های آموزشی به عنوان مجموعه روش های مناسب در جهت کمرنگ نمودن شکاف میان محیط های حرفه ای 

و دانشگاهی تدریس شود.
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